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 ادبيات مهاجرت
  )گوي ماوراءالنهر در قرن بيستم بررسي مضامين شعر مهاجرت شاعران فارسي(

  *ابراهيم خدايار
E-mail: hesam_khl@yahoo.com 

  
  :چكيده 

ترين مناطق فرهنگي  ترين و درخشان  يكي از بزرگ،سرزمين ماوراءالنهر 
 در درازناي تاريخ حيات خود، حوادث تلخ و شيرين ،جهان ايراني و اسلامي

از مسائل مشترك ادبيات اين منطقه با ايران . فراواني را پشت سرگذاشته است
در مقام مادرشهر فرهنگي جهان ايراني، سرنوشت تقريباً مشابه شاعران و 

اعي، سياسي و هاي اجتمنويسندگان آن در مواجهه با تحولات و ناپايداري
هاي جغرافيايي است كه در مقاطعي از تاريخ اين دو جايي فرهنگي و جابه
يكي از اين مسائل مشترك، شعر مهاجرت و سرگذشت . شود منطقه ديده مي

در اين مقاله سعي شده است با روش تحليل . شاعران مهاجر آن با ايران است
ينة شعر مهاجرت در  با نگاهي به پيش،بار ، براي نخستين)كيفي(محتوا 

ماوراءالنهر در عصر مغول، عناصر معنوي اين ميراث در شعر شاعران 
مهاجر ماوراءالنهر در قرن بيستم ميلادي به خارج از كشور و شاعران مهاجر 
دو دهة پاياني قرن بيستم ميلادي ازبكستان با تكيه بر توجه ژرف آنان به 

زبانان جهان تا  شترك فارسيزبان فارسي و فرهنگ ايراني در مقام هويت م
  :اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است. شود به امروز بررسي 

  ؛)م1991-1924(شعر مهاجرت درعصر استيلاي روسيه و سلطة كمونيسم -1
  ).م به بعد1991(شعر مهاجرت در عصر استقلال  -2

  
  

ماوراءالنهر، ادبيات معاصر تاجيك، ادبيات مهاجرت،  :ها كليدواژه
 گوي ازبكستانجر فارسيشاعران مها
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    همقدم
 ظاهراً به شش قرن قبل از ميلاد ،زمين پيشينة ادبيات مهاجرت و آوارگي در مشرق

از . با فتح شهر بابل از جانب فاتحان، ساكنان بابل از شهر خويش مهاجرت كردند. رسد مي
ر زبان د» دوركردن يهوديان از شهر بابل« به معني 1»دياسپورا«آن زمان كلمة يوناني 

هاي اروپايي نيز به كار  يوناني و با اندكي اختلاف در تعاريف و با همين معني در زبان
: 1381شناس و ديگران،  ؛ حق4: 1994المعارف جديد بريتانيا، دياسپورا،  دايره(رود  مي
المعارف آمريكا،  ؛ دايره"Diaspora"ذيل: 1364مريكايي هريتج، آ؛ فرهنگ "Diaspora"ذيل

1995 :9(.  
 600، 623(نصرال  هاي نخست بخت شده به زبان فارسي دربارة لشكركشي در منابع تأليف

المقدس و انتقال اسيران به سرزمين بابل، فتح بابل از سوي  به بيت) م. ق587/ 586و 
دهخدا، (خورد   مطالب متنوعي به چشم مي،المقدس كورش كبير و انتقال اسيران به بيت

  ).3383 :2ج ، 359 و 358: 1ج ،1374؛ مصاحب، 151-132،149: »بابل«ذيل : 1336
درايتي،   محصول بي،ادبيات مهاجرت در عصر مغول در ماوراءالنهردر عين حال، 

در مواجهه با فرستادگان ) ق617ف(مسئوليتي سلطان محمد خوارزمشاه  سبكسري و بي
: ك.ر(د ق بو616و بازرگانان چنگيزخان مغول به سرزمين خوارزمشاهيان در سال 

  ).6-9 : 1/3 ،1369صفا، 
خوار مغول به تلافي قتل و غارت نمايندگان خود   لشكر جرّار و خون،در اين سال

از جانب كارگزاران محليّ سلطان محمد خوارزمشاه در اتُرار، ماوراءالنهر را عرصه 
ا تاخت و تاز خود قرار داد و آن گونه كه خود برفراز منبر نمازگاه عيد در شهر بخار

بر سر خلق فرود آمد و همه چيز را به خاك و خاكستر » عذاب خدا«گفته بود، چونان 
هاي بزرگ نكردتي، خداي چون من عذاب را من عذاب خداام، اگر شما گناه«: بدل كرد

  ).81: 1، ج 1370جويني، (» بر سر شما نفرستادي
شهرهاي بار و تاريك كه با ويراني مراكز بزرگ تمدن در  در اين عصر دهشت

 بيشترينة شاعران، ،خوارزم، بخارا، سمرقند، تاشكند، ترمذ، فرغانه و خجند همراه بود
هاي فرهنگ ايران؛ يعني مناطق مركزي عالمان و نويسندگان اين نواحي يا به پناهگاه

ايران، آسياي صغير، هند و مصر مهاجرت كردند و يا به دست مهاجمان وحشي به 
  ).100 و 109، 108: 3: 1ج  ؛1369صفا، (شهادت رسيدند 

                                                           
1- Diaspora 
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 تن از 35 تا 30 با نام نزديك به ،در سراسر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم قمري
هاي مشهور و نمايندگان برجستة علوم ديني، ادبي و عقلي برخاسته از اين شخصيت

از ميان اين افراد، . اند خوريم كه اغلب آنها به ترك ديار خود مجبور شده مناطق برمي
، ضياء )ف اوايل قرن هشتم(، سيف فرغاني )ق638ف (الدين محقق ترمذي  نبرها

قرن هشتم (، ناصر بخاري )قرن هشتم قمري(، بدرالدين چاچي )ق751ف (نخشبي 
 پدر ،الدين و سيف) قرن هفتم(، عزيزالدين نسفي )قرن هشتم(، كمال خجندي )قمري

شهادت (الدين كبرا  شيخ نجمامير خسرو دهلوي كيشي از بقيه مشهورترند؛ ضمن آنكه 
صفا، (از قربانيان اين حادثه هستند ) ق626شهادت (و علّامه سكّاكي خوارزمي ) ق618

 داراي مرزهاي ،با اين حال، از آنجا كه كشورها در آن دوران). 100-103 :1/3 ؛1366
 اغلب در سايه وطن مذهبي و ديني معنا پيدا ،بستة امروزي نبودند و وطن جغرافيايي

 اطلاق ادبيات مهاجرت به آثار اين شاعران و نويسندگان، مرسوم نيست؛ ،كرد مي
همچنانكه اطلاق نام ادبيات مهاجرت به كاروان شاعران و نويسندگان ايراني در عصر 

  .صفويه به هندوستان نيز مرسوم نبوده است
بندي كنيم  ههاي بيروني و دروني آنها، دست اگر بنا باشد آثار ادبي را بر مبناي ويژگي

 ادبيات مهاجرت، زيرمجموعة ادبيات ،)40-45: 1386؛ شميسا، 58-60: 1383داد، (
ادب غنايي در اصل اشعاري است كه احساسات و « شمار خواهد رفت؛ زيرا  غنايي به

در اين نوع ادبي كه ما به . )127: 1386شميسا، (» كند عواطف شخصي را مطرح مي
ريم، شاعر و نويسنده از احساسات دروني و عواطف خو آثاري منظوم و منثور برمي

ادبيات مهاجرت بيان «: در تعريف ادبيات مهاجرت آمده است. گويد شخصي سخن مي
هاي  اين بيان بر اساس فضا و مكان و شخصيت. يك حالت از احساس مهاجر است

  .)10: 1386روشنگر، ( )1(»يابد هاي متفاوتي مي داستاني، شكل
هاي ملل  به قاموس ادبيات سياسي و فرهنگ1»بيات مهاجرتاد«ورود اصطلاح 

آوارگي، . هاي اول و دوم جهاني است هاي پس از جنگزمين، محصول سال مغرب
ها و نيز تبعات سياسي منفي آن به جايي جغرافيايي مردم در طي اين جنگ تبعيد و جابه

نبوهي از مردم و به تبع هاي اجتماعي در اين مناطق، منجر به جدايي اهمراه ناپايداري
. هاي مادري خويش گرديد آن تعداد زيادي از شاعران و نويسندگان آن از سرزمين

هاي ديگري هاي بعد نيز تا به امروز ادامه دارد، انگيزهها در سالهرچند اين مهاجرت
 ي محدودة اين نوع ادبي از دايرة مسائل اجتماع، در نتيجه ونيز به علل اوليه افزوده شده

                                                           
1- The Literature of Migration 
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رغم كاربرد آن در ادبيات دو  اين اصطلاح به. تر شده است و سياسي صرف، گسترده
سه دهة اخير شاعران و نويسندگان مهاجر ايراني به كشورهاي خارجي، هنوز در 

ذيل مدخل : ك.ر(هاي جديد فارسي وارد نشده است  هاي ادبي و فرهنگ نامه فرهنگ
، فرهنگ اصطلاحات ادبي، فرهنگنامة ادبيات در فرهنگ سخن، فرهنگ فارسي امروز

هاي مختلف آن خواهد آمد، تحليلي است آنچه در ادامة مقاله و در بخش). ادبي فارسي
كوتاه و فشرده بر ادبيات مهاجرت با تأكيد بر مضامين ادبيات مهاجرت در شعر شاعران 

  .تبار تدوين و تنظيم شده اس زبان مهاجر ماوراءالنهر كه براي نخستينفارسي
 )2( كه بر اساس ماهيت و روش، از نوع تحقيقات توصيفي،نگارنده در اين تحقيق

در پي يافتن پاسخي ) كيفي(رود، با روش بررسي متن و تحليل محتوا   شمار مي به
  :منطقي به اين سؤالات است

  ترين مضامين آن چيست؟  ادبيات مهاجرت و مهم) الف
رت در ماوراءالنهر و به دنبال آن، علل اساسي پيدايش و رواج پديدة مهاج) ب
- 1991( هاي استيلاي روسيه و سلطة كمونيسم گيري ادبيات مهاجرت در سال شكل
  هاي اين منطقه هاي پس از استقلال جمهوري و سپس ادامة اين روند در سال) م1924

  و به طور مشخص در ازبكستان چيست؟ ) م1991(
يات مهاجرت در دورة كمونيسم و چه تفاوت مهمي در بين عناصر معنوي ادب) ج

  شود؟ استقلال در ميراث شعري اين منطقه ديده مي
ويژه با هويت  زبانان ديگر نقاط جهان، به اين عناصر چه ارتباطي با هويت فارسي) د

  تاجيكان و ايرانيان دارد؟  
  

   )م1924-1991(عصر استيلاي روسيه و سلطة كمونيسم  شعر مهاجرت در
م با اشغال اين امپراتوري بر 1853سيه بر ماوراءالنهر از سال اگرچه استيلاي رو

هايي از قرقيزستان و قزاقستان امروزي شروع شد، ادبيات مهاجرت در اين منطقه بخش
هاي پنجگانه در ماوراءالنهر، در سال هاي پس از هاي تشكيل جمهوريمربوط به سال

م و 1924ها در سال بدين ترتيب كه پس از تشكيل اين جمهوري. م است1924
هاي  نمود و بيشتر بر مبناي مؤلفه اي مناطق سياسي ميهاي جديد كه در پارهمرزبندي

ها؛ هاي وسيعي در درون اين جمهوري مهاجرت،نژادي و قومي بود تا سابقة تاريخي
ويژه در بين دو جمهوري ازبكستان و تاجيكستان و پس از آن، از اين دو كشور به به

تحاد جماهير شوروي سابق به كشورهاي افغانستان، ايران، تركيه، مصر و خارج از ا
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  ).40: 1384خدايار، (عربستان شروع شد 
م، خيل عظيمي 1930ويژه با شروع دوران اختناق سياسي در سال   به،هادر اين سال

از نويسندگان و شاعران و عالمان اين مناطق بنا به دلايل فرهنگي، سياسي و مذهبي و 
 به مهاجرت از سرزمين آبا و اجدادي خود به ساير ،اً ترس از شكنجه و قتلبعض

 اين در . اغلب آنها هرگز نتوانستند به وطن باز گردند وكشورهاي جهان مجبور شده
 مطابق آمار .حالي بود كه تعداد كثيري از اينان در داخل اين كشورها به قتل رسيدند

 نفر از نويسندگان، شاعران، اربابان 4800ز  فقط در جمهوري ازبكستان بيش ا،موجود
به قتل ) م1936-1940(پرستي استاليني  هاي شخصيتنگاران در سال دولت و روزنامه

  ).2/326: 2000يف و ديگران، جوره(رسيدند 
زبان شهرهاي   تعداد كثيري از شاعران و عالمان تاجيك،ها در اين سال،همچنين

ل قرارگرفتن اين شهرها در حوزة جغرافياي سياسي سمرقند، بخارا و نمنگان به دلي
م كه زبان دولتي آن ازبكي شد، براي ادامة فعاليت 1924جمهوري ازبكستان در سال 

، حبيب يوسفي )م1962ف(عبدالسلام دهاتي . ادبي به تاجيكستان مهاجرت كردند
اده، ز ، ساتم الغ)م1993ف (، جلال اكرامي )م1968ف(، محمد جان رحيمي )م1945ف(
يف  الدين محمدي و فضل) م1983ف (، ذهني )م1993ف (، فاتح نيازي )م1911تولد (
همگي از گروه مهاجران سمرقند، بخارا و نمنگان به دوشنبه، پايتخت ) م1986ف(

  ).39-41: 1384خدايار، (جمهوري تاجيكستان بودند 
 به ،ميراث شعر مهاجرت شاعران ازبكستان در دورة شوروي به كشورهاي ديگر

علاوه بر چاپ تذكرة .  كمتر مورد تحقيق قرار گرفته است،دليل نوپا بودن اين جمهوري
هاي آن در ازبكستان و تاجيكستان حكم ارمغان سباق در عربستان سعودي كه نسخه

زبان ازبكستان به خارج از كيميا را دارد، دو مجموعه از شعر شاعران مهاجر فارسي
هاي اوراق ناسوخته، شرح حال و نمونة  ريليك به نامكشور نيز به خط فارسي و س

 و ارمغان، شرح حال و نمونة اشعار وافي سمرقندي) م1895- 1976(اشعار خوبي سمرقندي
با استفاده از تذكرة ، م1997-1998هاي در شهر سمرقند در سال) م1971-1898(

  قضاوت دربارة،ارتا زمان چاپ نمونة كاملي از اين اشع. گفته، به چاپ رسيده است پيش
از  شده  شده و نيز اشعار گردآوري  ولي همين دو نمونه ديوان مستقل چاپ،آنها مشكل است

به شاعران مهاجر دوران كمونيستي در ارمغان سباق، نشان از عمق دلبستگي اين مهاجران 
هاي ديني، افشاي ظلم و ستم حاكمان كمونيست، يادكرد دوري از  ها و سنتارزش

 فارسي تاجيكي است؛ هرچند ،شان  و اجدادي و توجه به زبان و فرهنگ مادريوطن آبا
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  .ارزش چنداني ندارد» شعرِ به ماهو شعر«اين ميراث از دريچة نقد ادبي و 
 متعلّق به دكتر سيدعلي ،فضلِ تقدّم معرفي تذكرة ارمغان سباق به جامعة ادبي ايران

: 1384موسوي گرمارودي،  ()3(تموسوي گرمارودي در كتاب از ساقه تا صدر اس
مؤلفّ در اين كتاب، بيش از بيست و سه مورد ارجاع به تذكرة ارمغان ). 343-347

، با استناد به )37-408 صص(سباق داشته و در بخش نخست كتاب، درگذشتگان 
تذكرة ارمغان سباق، معرفي نسبتاً خوبي از شاعران مهاجر آسياي مركزي كه به دليل 

از وطن ) 344 ص( استاليني يا به دلايل ديگر ]انيدن، دچار هراس كردنترس [ارهاب
تنها منبع دست اول موجود در زمينة .  به دست داده است،خود هجرت كرده بودند

زبان ماوراءالنهر به كشورهاي افغانستان،  گو و فارسي ادبيات مهاجرت شاعران فارسي
هان، تذكرة يادشده، تأليف شيخ ندرت برخي كشورهاي ديگر ج تركيه، عربستان و به

در اين تذكره كه در . است) م1909/ق1327تولد (االله سباق بخاري  عبدالقادر كرامت
ق در عربستان در شهر مكه تأليف شده و در زمينة مورد بحث در 1410-1411سال 

نظير است، اطلاعات بسيار ارزشمندي از زندگي و شعر شاعران مهاجر به  نوع خود بي
 از نويسنده كه. شود ويژه شاعران مهاجر در دوران سياه استاليني ديده مي  به،ز كشورخارج ا

 به افغانستان  و به ناچار ترك وطن كرده،م1930 در سال ،همين طيف شاعران است
كند و پس از يكسال اقامت در يكي از مدارس شهر اندخوي افغانستان، به   ميتمهاجر

  ).217 و 216: 1410سباق، (شود  آنجا ماندگار مي تا پايان عمر در وعربستان رفته
هاي جغرافيايي   تن از شاعران حوزه59در اين تذكره، شرح حال و نمونه اشعار 

 شامل كشورهاي ازبكستان، قرقيزستان و تاجيكستان و افغانستان به همراه ،ماوراءالنهر
 ارزش كتاب آنچه به. شود ديده مي)  شاعر60جمعاً (شرح حال كوتاه مؤلف كتاب 
 ،هاي آن را به اسناد با ارزش تاريخي مبدل ساختهافزوده و در برخي موارد برگ

هايي است كه به زندگي و شعر بيست تن از شاعران مهاجر نسل اول و دوم  بخش
ندرت ساير بلاد آسيايي، اروپايي ماوراءالنهر به عربستان و افغانستان و بعضاً تركيه و به

صفحات مربوط به شماره نام آنها به همراه در ادامه به شود كه  ميو آمريكايي مربوط 
  :شود آنها در تذكرة ارمغان سباق اشاره مي

  ، خوبي سمرقندي)64-67(، قانع سمرقندي )59-64(وافي سمرقندي «
، قاضي پارسا خواجه )121-125(، نصرت )100-106(، غيبي وابكندي )97-70(

 ـ از شاعران نسل دوم  ـ، عالمي بخاري)136(، عبيد خجندي)125-136(خجندي 
، كمال )169-174(، داملاّ بيدل خجندي )141-146(، صالح اوشي)141-138(
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، حسرت )181-182(، عاجز)176-177(، صدقي مرغيلاني )174-176(خجندي 
، )189-190(، خاشع بخاري )187-189(، حشمت بخاري )184-187(حصاري 

، )211-212(ـ از شاعران نسل دوم ـخاري ، عزمي ب)207-211(اوچقون خوقندي
  »).216-220(، و سباق بخاري )212-215(اوچقون مرغيلاني 

حتواي مضامين شعر ماز بيست شاعر نامبرده، ميراث شعري شاعران زير به لحاظ 
مهاجرت از قبيل واگوية وطن و احوال پريشان آن، نوستالژي و درد غربت، هجران و 

روزي، دفاع از فرهنگ ملي و اسلامي، دعوت به اتحاد مسلمانان  بختي و سيه فراق، تيره
  :و انتقاد شديد از حاكمان جديد، قابل بررسي است

، )م1954ف(، قاضي پارسا خواجة خجندي )م1976ف(خوبي سمرقندي «
فوت بعد از (الدين مخدوم خجندي  ، كمال)م1930تولد (عالمي بخارايي 

بي متخلص  ، بانوي شاعر، شريفه بي)ق1411ف(، ابوبكر مخدوم صدقي )ق1411
، مولوي عبدالرحيم خوقندي متخلص به اوچقون )ق ـ فوت؟1319تولد (به عاجز

خان، متخلص به و سيدعبدالكبيرخان بن سيد اميرعالم) ق1411فوت بعد از (
  » ).ق1411فوت بعد از (عزمي بخارايي 

كليّ با   به، اغلب موارد در، رفته در آن كار فضاي شعر شاعران يادشده و مضامين به
اعتباري  بي. زبان جهان ايراني متفاوت استهاي فارسي شعر همتايان خود در ساير حوزه

بختي در بيت نخست غزل زير از خوبي  روزي و تيره دنيا، فراق و هجران، سيه
  : نمايندة اين نوع اشعار تواند بود،سمرقندي

  نوا پردازِ عشقم، تارِ سازم، تارِ طنبورم
  )71: 1410سباق، (بختم، شامِ ديجورم  يه روزِ فراقم، تيرهس

علاوه بر طرح مضامين اخواني، موضوعات اخلاقي، حكمي، ديني، عرفاني، 
 46-43 رباعي خوبي سمرقندي، رباعيات شمارة 122بشردوستي، و اتحاد مسلمانان در 

 طرفداران اين اين شاعر به انتقاد شديد از رژيم كمونيستي حاكم بر ماوراءالنهر و
ها، با بدترين كلمات به هجو  وي در يكي از اين رباعي.حكومت اختصاص دارد

  : مخالفان اسلام و طرفداران لنين پرداخته است
  دين گشتند  جمعي ز مقسمان كه بي

  در مصلحتِ طريقِ لـينين گشــتند 
  بودند كلوخ، در خــلاب افـتادند 
 خوردند نجاستي و سرگـين گشتند

  )94 ص(
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اي كه به مناسبت شادباش ورود ظاهرشاه،  قاضي پارسا خواجة خجندي در قصيده
شاه افغانستان، به مكة معظمّه سروده، ضمن بيان ظلم روس به هموطنان ماوراءالنهري 

  : خود، اين شاه را ستايش كرده است
  زان روزگار كامديم پريشان زظلم روس

 قلــمروِ تــو شد پــناهِ ما! غمخواهِ ما

  )126 ص(
خان، آخرين امير حال و هواي شعر عالمي و عزمي، دو تن از فرزندان اميرعالم

 در آسمان عاطفة .اند، يكسره تيره و خاكستري است بخارا كه در افغانستان متولد شده
از ساقه تا شود؛ هر چند به قول مؤلفّ كتاب   يك ستاره هم ديده نمي،اين دو شاعر

متخلص به عجزي ( مانند پدر بزرگ خود عبدالاحدخان ]عزمي[عبدالكبيرخان «، صدر
، )211: 1384موسوي گرمارودي، (»  واقعاً شاعر نيست]عاجز: تخلص درست آن[

  :در بيت زير خوش نشسته است» كفن شهيد بي«تركيب 
  از دوري وطـن چند! در غربتيــم اي دل

  كفن شهيديم  چند گوييم، ما بي]و[گفتيم 
  )212: 1410سباق، (

ا مضامين ابيات معدود باقي مانده از اشعار عالمي، ديگر فرزند آخرين امير بخارا، ام
داشته و از پيروان وي بوده است، به همراه  كه صائب تبريزي را بسيار دوست مي

 دساختار نسبتاً خوب آنها، از درد و رنج جانكاهي حكايت دارد كه جان شاعر را به در
  :آورده است

  ني، اسلام را نام است و بس چون ننالم همچو -
  غافل آن بـاشد نـداند، روزِ ما شام است و بس 
  )139 ص(

   شفق گر خون چكد هر شام و صبحش، در عيان باشد-
  انِ مـن؟ـدا از نهــويــد هــي رازِ دل دانـي كـكـفل

  )139 ص(
  

   در پريشاني فتاده عالمـي چــون زلـف يار-
  دم كنيدروم از خويش و حاجت نيست بر با مي

  )141 ص(
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 متخلص به اوچقون خوقندي و ابوبكر مخدوم ،در شعرهاي مولوي عبدالرحيم
صدقي، علاوه بر طرح مضامين عمـومي ادبيـات مهاجرت، اشعار ملي و سيـاسي نيز 

وطنان خود را به قيام عليه  كيشان و هم  هم،بيتي صدقي در غزلي نه. شود ديده مي
  :كند دشمنان دعوت مي

  تِ عزيز، ز غفــلت بــرار سراي ملــ
  قانع مشو به ذلتِ خود، تركِ خواب كن

  )178 ص(
) م1873-1938(شعر اَُچقون نيز كه به گواه اشعارش با آثار علامّه اقبال لاهوري 

 ،»جئينلاّلا تنبيه«بند  شاعر در تركيب. آشناست، از جوش و خروش انقلابي خالي نيست
آميز دين، مسلمانان را به اتحاد  ان وضع حقارتضمن واگوية احوال پريشان وطن و بي

  :خواهد انتقام دين و وطن را از دشمنان بستانند  از آنها مي ودعوت كرده
  آن كه تحقير كند ديــن تـو را، قـرآن را

  خون او ريز كه اين حكم بـود فرقــان را 
  ردانه بكنـ، همت م] و[باش صاحب نظر 

  ... ان راـيـم بـا ا]؟[ست كنون كتلة  امتحاني
  )210 ص(

ترين شعر از اين نوع اشعار، مربوط   صميمي،ترين و در عين حال ترين، ساده دردناك
ديده است كه شرح حال  بي شريفه متخلص به عاجز، زني فاضل و بانويي غم به بي

  : انگيز به تصوير كشيده است آوارگي خود را در غزلي غم
   شديـــمما غريبان از ديـارِ خويشـــتن بيرون

  مـاز همه ياران جدا گـــشتيم، دل پرخون شدي
  دور گشتيم از همه خويش و تبار و يار و دوست

  علاج و چاره از اين گــردشِ گـردون شديم  بي
  بعضي از مادر جدا گشتيم، بعـــضي از پـــدر
  ... بعضي از فرزند دور افتاده، چون مجنون شديم
  )181 ص(

دشوار شده بود كه در غزلي آرزو كرده است، اي كاش زندگي بر اين زن، آن گونه 
  :آمد هرگز به دنيا نمي

  زادم درين ديرِ فنا كاش از مادر نمي
  كردي مرا زير و زبر  لشكرِ غم تا نمي



  1387، 1سال نهم، شماره 

  

 

36

  )همان(
 به مضمون يدر شعر شاعران مهاجر دوران شوروي به خارج از ماوراءالنهر، توجه

ها و   زبان و فرهنگ در مقابل ديگر زباننشيني اين زبان مادري و فرهنگ ملي و عقب
اين . نشده استهاي غالب اين منطقه و در رأس آنها زبان و فرهنگ روسي فرهنگ

 هويداست و  در شعر شاعران مهاجر دوران استقلال به خارج از كشور كاملاًتوجهي  بي
  .به مضمون غالب و عنصر مسلط تبديل شده است

  
   )م به بعد1991ز سال ا(عصر استقلال  شعر مهاجرت در

هاي آسياي ميانه، م و استقلال جمهوري1991فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 
 در جهت بازيابي ،را براي فعاليت مجدد اقوام ساكن در اين منطقه   استثنايييفرصت

ها، اقوام اي كه در اين سال شان در اختيار آنان قرار داد؛ به گونه هويت ملي و تاريخي
 در .نژاد، تلاشي ستودني را براي احياي زبان و ادبيات بومي خود شروع كردند گون گونه

هاي ادبي توجهي در بين شاعران و نويسندگان محيط علاقة قابلگرچه  ،اين بين
زبان تاشكند، سمرقند، ترمذ، فرغانه و بخارا در كنار شاعران و نويسندگان  تاجيك
 اما تعداد ديگري از اين شاعران و ،ع شدزبان اين منطقه از ازبكستان شرو ازبك

 به كشورهاي ايران، انگلستان و ، بنا به دلايل فرهنگي، سياسي و اجتماعي،نويسندگان
و حضرت ) م1964تولد ( ظفرصوفي فرغاني ،اينك هم. تاجيكستان مهاجرت كردند

 در) م1975تولد (در ايران و خانم شهزاد نظرزاده سمرقندي ) م1948تولد (صباحي 
  .)4(كنند انگلستان زندگي مي

 ،شعر مهاجرت شاعران دوران استقلال به كشورهاي تاجيكستان، ايران و انگلستان
غالب .  با اسلاف خود در زمان اتحاد شوروي سابق متفاوت است،در بسياري جهات

با صرفاً هاي ادبي زمان خود،   به دليل دوري از جريان،شاعران مهاجر عصر شوروي
گراي قرن نوزده  اي خويش ـ آن گونه كه شاعران بيدلومات ادبي و مدرسهتكيه بر معل

انديشيدند ـ در فضايي به آفرينش ادبي دست و اوايل قرن بيست در ماوراءالنهر مي
هاي  يازيدند كه گذشته از موارد استثنايي، تنها فضاي كليّ شعر مهاجرت و ويژگي مي

تي در ميراث برخي ديگر كمترين نمودي شد و ح عمومي آن در ميراث آنها منعكس مي
به قول شوقي صيف، منتقد مصري، تنها با تكيه بر گوش خود شعر گفته، از . نداشت

غالب تجربيات گروه ). 68: 1376ضيف، (جستند  چشم خويش در اين راه سود نمي
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هاي شاعران   ريشه در تصاوير ديوان،نخست در حوزة صور خيال و عواطف شعري
ويژه عواطف و عناصر معنوي   كه صور خيال و به و هندي دارد، در حاليمكتب عراقي 

  . يكسره محصول تجربيات شخصي آنهاست،شاعران مهاجر دوران استقلال
و درد دوري از   1 علاوه بر نوستالژي،از ميان مضامين شعر شاعران مهاجر ماوراءالنهر

 ،از هر زبان و نژاد استوطن كه فصل مشترك ميراث تمامي شاعران مهاجر دنيا فارغ 
 هراسي كه ؛زندهراس و ترس مرموزي است كه در چشمان نگران شعر اينان موج مي

ها در خانة دل مردم اين مناطق و به طريق  از جانب كمونيست،پس از اشغال ماوراءالنهر
اين درد دهشتناك، نزديك به يك . اولي در جان و دل شاعران و نويسندگان آن لانه كرد

  .وار به جان فرهنگ و تمدن اينان افتاده است است خورهقرن 
آوري كه در پشت حسرت حاصل     تأسف همراه با اضطراب، هراس و ترس دلهره
كند، باعث  خوردة اينان خودنمايي مي از يادآوري گذشتة درخشان فرهنگ و تمدن زخم

 ،انان جهانزب در حوزة فارسي،شده است شعر اين شاعران براي مخاطبان شعر فارسي
اگر يكي از مضامين ثابت شعر شاعران مهاجر براي مثال، . برانگيز باشد ملأقابل توجه و ت

 اين غربت در شاعران مهاجر ،باشد» زدگي و دلتنگي دوري از وطنغم غربت، غربت«دنيا، 
 و هواي وطن،  علاوه بر مضمون غريبي،در شعر اينان. سمرقند و فرغانه، دوچندان است

نشيني قدم به قدم همزبانان خود در مقابل فرهنگ و زبان غير،  رس از عقبمضمون ت
اند كه وقتي به وطن خود بازمي گردند،   از اين در هراس،اين شاعران. تر است كشنده

اشعار حضرت  بخش اعظم ).5(كسي زبان آنها را نفهمد و پيامشان ناخوانده بماند
 محصول همين نوستالژي ،سمرقنديصباحي سمرقندي، ظفر صوفي فرغاني و شهزادة 

ها آشنا   ها و اضطراببا اين گونه هراسهاست  سالگو اينكه شاعران در وطن نيز . است
 از اينكه مردمان شهرش بر قبلة پيامبر ،»سمرقند« در شعر ،شهزادة سمرقندي. هستند

  :رسد ديگري جز فرهنگ آريايي، نماز بگزارند، از كوچة حسرت به خيابان عصيان مي
  !سمرقند

  !اي شهر محزون
  !هاي تلخ من اي شهر غم

  !اي شهر سنگ و سنگ و سنگ
  !اي گور زيباي فرهنگ

  )2005شهزاده ،  (امروز پيغمبرت كيست؟
                                                           
1- Nostalgia 
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وهفت سال در تاجيكستان و ايران   ساله خود، سي57حضرت صباحي كه در عمر 
 ضمن بيان »تصاوير«با زيباترين » راز روح كمال« در شعر ،دور از وطن بوده است

كمال خجندي «غربت و آوارگي خويش، حالت خود و همزبانانش را در تمثيل 
زبانان و وطن فرهنگي عموم تاجيكان  در مقام نماد فارسي» و خجند) ؟ق830ف(

  : اينگونه بيان كرده است،ماوراءالنهر
  راز روح كمال
  هاي ملائك كه از ازل،يك شب به بال

  .اند تهها سرشخاك و گلم به بيت و غزل
  من آمدم خموش،
  بر آسمانِ شهر،
  با يادِ شهريان،

  .اند كĤنان به مهر، رشتة جانم برشته
  ديدم به چشمِ باز،
  سيحونِ ساكتي،

  خلقي به خوابِ ناز،
  ...بر فوجِ نور، غرقِ صفا زادگاهِ من 

  من شمعِ گورِ خود،
  .بيهوده كافتم

  كو شمعِ مهر، بر سرِ آرامگاه من؟
  گورِ من كجاست؟! ، ملكخاكم به باد رفته

  .ام عمري غريبم و ببين ارجمندي
  من در خجند خود؟ 
  يا شهرِ ديگر است؟
  !يا مردمي به خواب

  از ياد برده من و نامِ شهرِ من
  )218 و 217: 1384 خدايار،( »!ام كنند كه گويي خجندي باور نمي«

ذشتة كردن گ انعكاس مضمون استحالة فرهنگي مردمان اين مناطق و فراموش
بار در   نخستين،اين مضمون. شود شان در شعرهاي شاعران تاجيك نيز ديده مي تاريخي

يكا و گلاسنوست، وم كه گورباچف رهبر وقت شوروي با اعلام پرستر1985سال هاي 
محمد . اي را در اتحاد شوروي سابق گشود، به شعر تاجيكان راه يافت فضاي باز سياسي
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 در ،)م1932ف(رح روزگار پدرش، صدر ضياء در ش) م1926تولد (جان شكوري 
تا «:  سرگذشت آفرينش اين نوع شعرها را بيان كرده است،نوادر ضيائيهمقدمة كتاب 

 هر از چند گاه به زيارت آرامگاه پدر ،م در بخارا به سر بردم و تا آن وقت1938سال 
، باري ]م1945پس از سال [ ولي بعد به شهر دوشنبه كوچيديم و پس از جنگ ،رفتم مي

به بخارا آمدم و طبق معمول، اختيار طواف قبر پدر كردم، ديدم كه گنبد بالاي قبر 
دوازده  ـ بعد از ده» صدر ضياء«همين طور، آرامگاه ... اند  خواجه عصمت را از بين برده

آيم، به قبر گم شدة  سال بعد از درگذشت او گم شد و اكنون هر بار كه به بخارا مي
» آيدكنم و دلم سخت به درد ميپرحسرت دوخته، سكوت اختيار ميپدر، ديدة 

) م1945تولدّ (نظر  وي در ادامه، شعر شاعر تاجيك، گل). 34 و 33: 1377 صدرضياء،(
م سروده شده است، محصول ديدار خود و تني چند از شاعران 1990را كه در سال 
  :نددا نشان پدر از بخارا مي م از قبر بي1989تاجيك در سال 

  گريه كن، گريه كن چو ابرِ بهار
  نشانِ پدر در سرِ گورِ بي

  ]34[مگر از خاكِ خفته برخيزد 
  هايي چو داغِ بندِ جگر، لاله

  ست اين زمين سر به سر يكي دخمه
  دخمة شيخ و شاعر و سرهنگ

  توان بگريست سرِ هر پشته مي
  )35 و 34صص(... نشاني فرهنگ  از غمِ بي
رسد هيچ ملتّي  عي از متغير زمان و مكان است؛ به نظر نميهرچند زندگي شاعر تاب

شاعران مهاجر نيز هرچند وطن خويش را به . بتواند به سادگي از گذشتة خود بگسُلد
-گويي تن... «: هايشان وابسته به آن استاند، دل اكراه يا به ميل خويش، بدرود گفته

هاي خاطره  به مكان: ه آن استهايشان بسته بهايشان از وطن بيرون آمده؛ اما دل
ها همواره در كمال خود  هايش، آن هايش، و به باغستاناش، به خاكش، به صـخره انگيزه

شگفت نيست كه اينان ) 79 و 78: 1376 ضيف،(» ...كنند  عميقاً احساس غربت مي
ظفر صوفي در شعر . آرزوهاي بر بادرفتة خود را در دفتر بخت فرزندان خويش بجويند

  :سروده، اين چنين آرزويي كرده است ـ  بابا صوفيـاهي كه براي پسر خردسالش كوت
  براي پسرم بابا صوفي
  شب من از ورايِ تيره
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  ز پشتِ پردة سكوت
  .صدا زدم

  به اين اميدِ دردريز
  كه عاقبت

  صدايِ خستة من
  از گلويِ تو

  فغان شود،
  فغان شيرِ خسته

  )25 :1380ظفر صوفي، (كه ز دام رست  
را در سمرقند جاگذاشته است، » احساس لذيذ هستي«گونه است كه شهزاده،  نو اي

  :كند هرچند خود در لندن زندگي مي
  لندن

  از ميانِ دو كاكلِ سفيدِ پنجرة پير،
  نگرد آفتاب مي

  زند و جوانيِ من جولان مي
  .رويِ رختِ خواب

  شاديِ مفت،
  ام را فراگرفته است،آسمانِ خانه

  روحِ من اما 
   لذيذِ هستي رااحساسِ

  در سمرقند،
  )2005شهزاده،  (.جا گذاشته است

رغم غلبة بدبيني   هاي پس از استقلال، به  در سال،در شعر شاعران مهاجر اين منطقه
اي از اميد، سرزندگي و انتها، روزنه آلود و فضاي سرشار از حسرت و يأس بي وهم

زبانان  لبريز از انتظار وصل با همخورد، و صد البته با چشماني شادابي نيز به چشم مي
گويي . شود همين ويژگي در شعر شاعران مقيم وطن نيز ديده مي. خود در جهان ايراني

اند، در  اند و چه آناني كه درد غربت را به جان خريده  چه آنهايي كه در وطن مانده،اينان
مادر «شعرهاي . ننداند كه از كيان فرهنگي خود دفاع ك  با هم عهد بسته،پيماني نانوشته

آهي «؛ )214-236: 1384 خدايار،(از حضرت صباحي » وطن نيايشي به هم«و » سمرقند
زاري  تا بيشه«؛ )435  و418، 417 صص( از ظفر صوفي» درد بيداري«و » در صبحگاهي
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خانم پريسا از » نغمة سوزناك«؛ )300-302صص(از عبداالله سبحان » ريشه در آب است
 از اين نوع ،)491-494صص(از جعفرمحمد ترمذي » ميلاد ملّت«و ) 608 و 607 صص(

كه با ) م1968تولد (جعفرمحمد ترمذي » تشنگان وصل«شعر . روندشعرها به شمار مي
 اين خواهش و انتظار ،انگيز  اما سخت مؤثر و وسوسه،استفاده از تصاويري بسيار ساده

  : نماد اين نوع شعرهاست،را به تصوير كشيده است
  شنگانِ وصلِ حبيبيم، چاره چيست؟ما ت

  از چارسو به قيدِ رقيبيم، چاره چيست؟ 
  مــاي ودهــانِ سـادة آزاد بـرغكـا مـم

  كامروز بندِ دامِ فريبيــم، چاره چيست؟
  انتظار دردي هزارساله به جان، چشـــم

  بگشاده سويِ راهِ طبيبيـم، چاره چيست؟
  اند غوكان ز بس كه مسنـدِ شاهي گرفته

  در بلادِ خويش غريبيم، چاره چيست؟ما 
  )518 ص(

  
  گيري نتيجه

 در درازناي تاريخ پيدايش آنان، به ،سرنوشت مردمان آريايي در دو سوي جيحون
در . ساله، در يكديگر گره خورده است واسطة هويت مشترك فرهنگي و ديني هزاران

ها و آرزوهاي شاعراني  گاه آرمان  تجليّ،ار و  آيينه، شعر فارسي توانسته است،اين ميان
 در غربت روزگار  وباشد كه بر اثر ناملايمات روزگار وطن مادري خود را ترك كرده

ويژه پس از فروپاشي اتحاد  هاي استيلاي كمونيستي و بهشعر مهاجرت سال. اند گذرانده
هاي  علاوه بر بيان رنج،زبانان ماوراءالنهرجماهير شوروي سابق و استقلال فارسي

زبان ايران  بيانگر نوعي پيوند عميق با ميراث مشترك فارسي،ل شعرهاي مهاجرتمعمو
كه توانسته است رو  از آن ـ به ويژه شاعران مهاجر دوران استقلال ـاين شعر . است

 به ، بنابراين.زبانان جهان تقويت كند، ستودني است احساس يگانگي را در بين فارسي
 با همتايان ،جوهرة شعري، به لحاظ است؛ هرچند و تحقيق بيشتري نيازمند وكندوكا
با اين نوع نگاه، نه تنها مشكلي حل . زبان خود در ايران ياراي برابري ندارد فارسي
شعر . تر خواهد شد شود، بلكه جدايي و فراق در بين دو حوزه بيش از پيش افزون نمي

اجتماعي در آن، شاعران مهاجر دوران شوروي نيز به دليل انعكاس وقايع تاريخي و 
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  .براي مطالعة تاريخ شعر و ادب فارسي در جهان شايستة توجه جدي است
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  :ها يادداشت
 يكي از كساني كه دربارة ژانر ادبيات مهاجرت و ادبيات در تبعيد در ايران تحقيق ،داندتا آنجا كه نگارنده مي -1 

 اصطلاح ادبيات مهاجرت را ،)1369(كنون ز حدود هفده سال پيش تا  اوي تقريباً. كرده، مجيد روشنگر است
 در گفتگو با روزنامة ،روشنگر. مريكا به كار برده استآ در »بررسي كتاب«دربارة اين نوع ادبي در فصلنامة 

 »جهان كتاب«وي اخيراً در گفتگو با ماهنامة ). 1386 خرداد 26(تفصيل در اين باره سخن گفته بود   به،شرق
كه نگارنده قبلاً آنها را با توضيحات بيشتر در  )11 و 10: 1386روشنگر، (ان كرده است در اين باره مطالبي بي

  . خوانده بود»ادبيات مهاجرت حاصل ناپايداري اجتماعي « با عنوان1384ماه سي در بهمنبيسايت بي
روش، به ، تحقيقات علمي اين حوزه را  براساس ماهيت و )علوم رفتاري(گران حوزة علوم انساني  پژوهش -2

هرچند ادبيات ). 53: 1385نيا،  حافظ( كنند تقسيم مي» تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي و علّي«پنج دستة 
نگارنده بررسي موضوع اما ؛ )33 ص(اي كاملاً جداگانه با علوم رفتاري دارد  گيري، حوزه به لحاظ منشأ شكل

في جاي داده و براي تجزيه و تحليل آن، روش ادبيات مهاجرت را در ماوراءالنهر در حوزة تحقيقات توصي
: ك.هاي آن ر براي آگاهي بيشتر در بارة انواع تحقيقات علمي و روش(را برگزيده است ) كيفي(تحليل محتوا 

  ).11-68: 1380؛ هولستي، 133-176: 1384؛ طاهري، 84-50: 1385نيا،  حافظ
 كه با تأسف در تمام كتاب ،هميت ارمغان سباق دربارة ا، در تذكرة شعراي خجند،دكتر عبدالمنان خجندي -3

 ضبط كرده است، و نقش اين كتاب در مقام منبع اساسي و مهم براي »صباغ« را با تلفظ نادرست »سباق«كلمة 
). 16 و15صص(است گفته طور خلاصه سخن  به،مطالعة احوال و آثار شاعران مهاجر خجند به كشورهاي ديگر

ونة اشعار هشت شاعر مهاجر خجندي، انحصاراً با تكيه بر اطلاعات ارمغان در اين كتاب، شرح حال و نم
مؤلف در منابع و مĤخذ كتاب خود از هيچ منبع ).  360 و 359، 326-338صص (شود سباق  ديده مي

 ارمغان   جا داشت براي رعايت امانت و اداي حق تذكرة، بنابراين.ديگري نام نبرده و استفاده نكرده است
االله سباق موسوم به ارمغان  كار، از تذكرة شيخ كرامت در اين«ه جاي عبارت  ب،سباق
  .»تنها منبع من در اين خصوص، تذكرة ارمغان سباق است«: نوشت  مي،»)16 و 15صص(ام گرفته كمك سباق

 در سمرقند بود، در زمان ارسال ،)1378-1381(شهزادة سمرقندي در زمان حضور نگارنده در ازبكستان  -4
 گويا در ،، و در زمان نگارش اين مقاله)1384(كرد در انگلستان زندگي مي» از سمرقنديات«ه شعر مجموع
  .بردسر ميهلند به

نقد و تحليل اين نوع احساس و واكاوي آن در شعر شاعران مقيم ازبكستان و تاجيكستان كه از سال هاي  -5
 اما ؛خواهد ادامه دارد، مجال ديگري ميم به بعد در ادبيات تاجيك شكل گرفته است و تا كنون نيز1985

 در ماوراءالنهر جرياني اجتماعي ،در دو دهة نخست قرن بيست. يادآوري چند نكته در اين زمينه لازم است
طلبانة خود به دامن يابي به اهداف اصلاحم به اميد دست1917كه بعدها همزمان با پيروزي انقلاب اكتبر 

اين .  شكل گرفت كه نمايندگان برجستة آن از روشنفكران آسياي ميانه بودندكمونيسم خزيد، با نام جديديه
ها پيوستند و قصد داشتند تركيست تحت تأثير تركان جوان تركيه به پان،م1924-1917هاي  در سال،گروه

 آن زمان تا از. كلي در منطقه نابود كنند  به، در مقام زبان و ادبيات غير بومي،زبان فارسي و فرهنگ ايراني را
 كه حكومتي با زبان ازبكي دارد و قاعدتاً در راه ترويج  ـزبان ازبكستان ويژه در مناطق فارسيبه ،به امروز

نشيني تدريجي زبان فارسي تاجيكي در مقابل ازبكي عقب، ـ كند زبان خود از هيچ تلاشي فروگذار نمي
گيري اين نوع غم غربت اساس شكل. شودكاسته مياي كه روز به روز از قدرت و گسترة آن دارد، به گونه

 جرياني كه زبان فارسي را به حاشيه رانده، آن را از زبان ؛فراموشي استمربوط به همين جريان فارسي
ها اي به زباني براي قوم اقليت و آنهم تنها براي تفهيم و تفاهم در پستوي خانهحكومتي، علمي و مدرسه

 شكوري، ؛263-274: 1383اف،حاتم؛ 69-71: 1380انوشه، : ك.هي بيشتر ربراي آگا(تبديل كرده است
  ).13-16، 8: 1386 خدايار، ؛10-13: 1384 خدايار، ؛125-110، 63-55: 1382
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